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علم در یادداشت‌های 
در تاریخ 19 شهریور 
1354 می‌نویسد: 
»دیشب هوشنگ 
انصاری، وزیر اقتصاد 
و دارایی، پیش من 
ح عجیبی  بود. شر
از عدم هماهنگی 
دستگاه‌های دولت و 
برنامه‌های اقتصادی 
و به‌هم‌ریختگی کارها 
و خریدهای عجیب و 
غریب بدون مطالعه 
می‌گفت؛ مِن‌جمله 
اینکه همیشه به علت 
نبودنِ بندر، در حدود 
1500 میلیون دلار کالا 
در وسط دریا به مدت 
سه تا چهار ماه معطل 
است، کرایه کشتی‌ها 
و زیانِ دیر شدن 
تخلیه، یک رقم عجیبی 
تشکیل می‌دهد. چون 
دوست من است، به 
او گفتم مگر شما وزیر 
کُرات دیگر هستید که 
اقدامی نمی‌کنید و یا 
لااقل موضوع را به عرض 
شاهنشاه نمی‌رسانید؟ 
می‌گفت نخست‌وزیر 
نمی‌گذارد چون می‌ترسد 
شاهنشاه نسبت به 
 
ً
او متغیر شوند، دائما
مشغول ماست‌مالی 
هستیم.«

ک انتخاب می‌شدند  نمایندگانی که توسط ساوا
فریــده دیبــا، مــادر فــرح پهلــوی در کتــاب »دختــرم 
یــا شــرکت  انتخابــات،  فــرح« می‌گویــد: »مــردم در 
نمــی کردنــد، یــا تعــداد شــرکت کننــدگان فوق‌العــاده 
می‌شــد،  برگــزار  انتخابــات  گرچــه  ا بــود.  ناچیــز 
ســوی  از  کــه  می‌رفتنــد  مجلــس  بــه  کســانی  امــا 
و  می‌رســید  محمدرضــا  اطــاع  بــه  نخســت‌وزیر 
محمدرضــا، اســامی عــده‌ای را تأییــد می‌کــرد. ایــن 
ک  ســاوا تــاش  می‌کــرد.  تهیــه  ک  ســاوا را  اســامی 
ــه در شــهرها و شهرســتان هــا بگــردد  ک ــود  ــر ایــن ب ب
کــه ضمــن وفــاداری بــه نظــام  و افــرادی را پیــدا کنــد 
حکومتــی، پســندیدگی محلــی هــم داشــته باشــند.«

 
بگذارید مردم فکر کنند انتخابات آزاد است! 

خاطراتــش  کتــاب  در  دربــار  وزیــر  علــم،  اســدالله 
اوقــات  شــدم.  شــرفیاب  »صبــح  می‌نویســد: 
مــن  بــه  چــرا؟  نفهمیــدم  بــود.  تلــخ  شاهنشــاه 
کوچکــی  بســیار  موضــوع  ســر  در  بی‌جهــت  هــم 
کــه مــن هــم ناراحــت شــدم ولــی  اوقات‌تلخــی کردنــد 
چــون صبــح بــود و مشــروب نخــورده بــودم، جــرأت 
عکس‌العمــل نداشــتم. یعنــی عقلــم ســر جــا بــود؟... 
کار  کــه دولــت بــر ســر  کــردم چــه دلیــل دارد  عــرض 
باشــد، همــه عوامــل انتخاباتــی را در دســت بگیــرد و 
مثــاً در انتخابــات شــهرداری و انجمن‌هــای ولایتــی 
حــس  مــردم  بگذاریــد  بکنــد؟  مداخلــه  ایالتــی  و 
ــهر  ــای ش ــت. انجمن‌ه ــات آزاد اس ــه انتخاب ک ــد  بکنن
کشــور  و ایالتــی و ولایتــی چــه تأثیــری در سیاســت 
کــه دولــت می‌خواهــد در دســت داشــته باشــد؟  دارد 
گــر انتخابــات  بگذاریــد آزادانــه ســروکله هــم بزننــد و ا
مجلــس، حالاهــا بایــد یــک حــدودی داشــته باشــد، 
چــرا بایــد در انتخابــات شــهرداری چنیــن باشــد؟ چــرا 
بایــد مــردم در مســائل زندگانــی روزمره‌شــان حــرف 
نزننــد. اینکــه بــه جایــی صدمــه نمی‌زنــد. فرمودنــد، 
چطــور صدمــه نمی‌زنــد؟ مثــاً مزخرفــات عجیبــی 
نیســت.  این‌طــور  کــه  می‌گوینــد،  گرانــی  مــورد  در 
کــردم، اولاً متأســفانه این‌طــور اســت، ثانیــا  عــرض 
ــر فــرض چــرت و پرتــی می‌گوینــد، چــه ضــرری دارد  ب
ــه  ــد، ب ــود. فرمودن ــاز می‌ش ــی ب ــه اطمینان ــک دریچ ی
اقلیــت  گفتــه‌ام حــزب  مــن  هــم  همیــن مناســبت 
کــردم، فرموده‌ایــد، ولــی شــیر بی‌یــال و  باشــد. عــرض 
دم و اشــکم اســت. اقلیتــی کــه نتوانــد حــرف بزنــد چه 
معنــی دارد؟ فرمودنــد: آخــر ایــن همــه کارهــای بــزرگ 
را مــردم چطــور توجــه ندارنــد؟ عرض کــردم، تبلیغات 
هــم غلــط اســت. یــک مقــداری را درســت نمی‌گوینــد، 
کــه می‌گوینــد، آنقــدر مبالغــه  یــک مقــداری را هــم 
اعلیحضــرت  بــه  نســبت  تملــق  آنقــدر  و  می‌کننــد 
کــه مــردم را بــی‌زار می‌کننــد.« همایونــی می‌گوینــد 

 
بی‌لیاقتی محض!

تجــارت  دفتــر  پیشــین  مشــاور  میلســپو،  آرتــور 
کــه  متحــده  ایــالات  خارجــه  امــور  وزارت  خارجــی 
ــده  ــتخدام ش ــی اس ــازمان‌دهی وزارت دارای ــرای س ب
بــود، در کتــاب »آمریکایی‌هــا در ایــران« می‌نویســد: 

»انتخابــات کنتــرل و آراء، خریــد و فــروش می‌شــدند. 
عــاوه بــر آن‌هــا ایــن کار را هــم بــا بی‌لیاقتی مضحکی 
انجــام می‌دادنــد. اخــذ رأی در حوزه‌هــای مختلــف 
می‌گرفــت.  صــورت  متفــاوت  تاریخ‌هــای  در  و 
 1943 ســال  در  چهاردهــم  مجلــس  انتخابــات 
میــادی )1322 شمســی(، هشــت مــاه طــول کشــید 

کامــل شــده باشــد.« و اصــاً هــم معلــوم نیســت 
 

چه کسی را می‌خواهید فریب بدهید؟ 
خاطراتــش کتــاب  در  همچنیــن  علــم   اســدالله 
)10 شــهریور 1352( می‌نویســد: »بــه مــن فرمودنــد: 
حــرکات  ایــن  از  مــن  بگــو  اشــرف  خواهــرم  بــه 
عوام‌‌فریبانــه خوشــم نمی‌آیــد. شــما ثــروت خودتــان 
را وقــف امــور خیریــه می‌کنیــد، در حــدود چندیــن 10 
میلیــون تومــان. آن‌وقــت بــرای تعمیــر کاخ خودتــان 
کــه بــه دولــت بگویــم چندیــن 10  از مــن می‌خواهیــد 
ــه را می‌خواهیــد  ک ــه شــما بدهــد.  میلیــون تومــان ب

گــول بزنیــد؟...« 
توضیــح »شــهروند«: اشــرف پهلوی، خواهــر دوقلوی 
محمدرضــا پهلــوی، بــه دورویــی و جمــع مــال و منال 
کــه همــه  کاری او بــه قــدری بــود  شــهرت داشــت. ریــا
آن را فهمیــده بودنــد و حتــی خــود اعضــای خانــدان 

ســلطنتی هــم علنــا دربــاره آن صحبــت می‌کردنــد. 
 

کاری خواهرش را می‌دانست حتی شاه هم ریا
تاریــخ  ذیــل  خاطراتــش  کتــاب  در  علــم  اســدالله 
اشــرف  »والاحضــرت  می‌نویســد:   1354 بهمــن   24
ــه  ــاد خیری ــن بنی ــته‌اند روز دوم فروردی ــازه خواس اج
قــاه  قــاه  شاهنشــاه  بکننــد.  اعــام  را  خودشــان 
بــه خواهــرم بگــو یــک  آخــر  خندیدنــد. فرمودنــد: 
طــرف  یــک  می‌کنــی،  اعــام  خیریــه  بنیــاد  طــرف 

مثــل دیوانه‌هــا عقــب پــول هســتی؟! از یــک طــرف 
نطق‌هــای آتشــین در دفــاع حقــوق بشــر می‌کنــی، 
گــر باشــد، پــدر  از طــرف دیگــر بــرای منافــع خــودت ا
مــردم را می‌خواهــی دربیــاوری... فرمودنــد: بســیار 
کــه مــردم  خــب مانــع نــدارد. اعــام کنــد؛ ولــی بدانــد 

نمی‌خورنــد....« گــول  ایــران 
 

کمه از  هر انتقادی مصون است! هیأت حا
علــم همچنیــن در کتــاب خاطراتــش ذیــل تاریــخ 19 
آذر 1348 می‌نویســد: »شاهنشــاه فرمودنــد: عجیــب 
همــه  می‌رســند،  مقامــی  بــه  کــدام  هــر  کــه  اســت 
کــه  دوســتان و هم‌قدمــان را هــم فرامــوش می‌کننــد 
هیــچ، میــل دارنــد تمــام کارهای‌شــان را بــا وســیله 
زورگویــی و مثــاً دســتگاه‌های امنیتــی پیــش ببرنــد. 
تربیــت  کِــی  مــردم  ایــن  نمی‌دانــم  فرمودنــد:  بعــد 
خواهنــد شــد و چطــور می‌تــوان آن‌هــا را تربیــت کــرد. 
کــردم متأســفانه در  عــرض  و  کــردم  مــن جســارت 
ــرا اولیــن قــدم در راه تربیــت  راه آن هــم نیســتیم، زی
اجتماعــی احتــرام گذاشــتن بــه حقــوق دیگــر مــردم 
را  قــدم  اولیــن  ایــن  اینکــه  جهــت  در  مــا  و  اســت 
ــردم  ک ــد: چطــور؟ عــرض  ــم، نیســتیم. فرمودن برداری
کمــه در درجــه اول بایــد متوجــه ایــن امــر  هیــأت حا
کمــه  باشــد تــا کم‌کــم مــردم عــادت بکننــد. هیــأت حا
کــه زیــر ســایه قــدرت اعلیحضــرت مصــون از هرگونــه 
انتقــادی اســت... وکلای )نماینــدگان( مــردم هــم 
ــند،  ــردم باش ــر آرای م ــه فک ــای اینک ــه ج ــد ب می‌دانن
بایــد مســئولین را ... )چاپلوســی( کننــد. دیگــر مــردم 
کــه  هــم  اســتاندار  و  فرمانــدار  دارنــد؟  معنــی  چــه 
می‌کننــد.  اجــرا  را  حــزب  دســتور  هســتند،  حزبــی 
کــه وکیــل  چــه کار دارنــد بــه آرای مــردم؟ ایــن اســت 
کار  کار نــدارد بــه آرای مــردم. مــردم هــم بــه او  هــم 

ندارنــد و در نتیجــه بیــن مــردم یــک نــوع بی‌اعتنایــی 
بــه وجــود آمــده اســت و روزبــه‌روز بیشــتر می‌شــود... 
ــر  ــات واقعــا متکــی ب چــرا اجــازه نمی‌فرماییــد انتخاب
گــور پــدر ایــن حــزب یــا آن حــزب.  آرای مــردم باشــد؟ 
آزاد  شــهرداری‌ها  انتخابــات  نمی‌گذاریــد(  )چــرا 
ایالتــی و ولایتــی...  باشــد. انتخابــات انجمن‌هــای 

آزاد انجــام بشــود..«
 

یا لامبورگینی باشد یا رولزرویس!
تاریــخ  ذیــل  خاطراتــش  کتــاب  در  علــم  اســدالله 
»والاحضــرت  می‌نویســد:   1354 شــهریور   18
هــزار   100 )معــادل  تومــان  میلیــون  هفــت  شــهناز 
کارخانــه  قســط  کــه  می‌خواهنــد  قــرض  دلار( 
موتورسیکلت‌ســازی شوهرشــان را بدهنــد. خیلــی 
ــا هیپی‌گــری  کــه( ب عجیــب اســت ایــن شوهرشــان )
کنــون وارد دادوســتدهای کلان  دل دختــر را ربــود، ا
کــه ایــن دختــر، دربســت در  شــده و عجیــب اســت 
اختیــار ایــن پســره اســت و کوچک‌تریــن شــخصیتی 
از خــود نشــان نمی‌دهــد. از ایــن پــدر مقتــدر خیلــی 
عجیــب اســت... به‌عــاوه اتومبیل‌ســواری ایشــان 
بایــد  باشــد.  لامبورگینــی  یــا  رولزرویــس  بایــد  هــم 
ایــن مطلــب را هــم بــه عــرض برســانیم و پولــی بــرای 
جــای  در  همچنیــن  علــم  بیندازیــم.«  راه  ایشــان 
می‌نویســد:   )1354 اســفند   16( خاطراتــش  دیگــر 
»عــرض کــردم والاحضــرت شــهناز ضمــن فرمایشــات 
مختلــف کــه بــه مــن امــر فرمودنــد، 10 میلیــون تومــان 
هــم اضافــه برداشــت از بانــک عمــران می‌خواهنــد. 
فرمودنــد: فقــط 10 میلیــون؟ )البتــه بــا خنــده(. عرض 
بچــه  ایــن  اســت.  تعجــب  فرمودنــد:  بلــی.  کــردم 
چقــدر تحــت تأثیــر ایــن مردکــه الدنــگ، شــوهرش، 
یک‌دفعــه  چطــور  هیپــی  آقاپســر  ایــن  می‌باشــد. 
هیپی‌گــری  آن  کــردم  عــرض  شــد؟  پول‌پرســت 
بــرای وصــول بــه ایــن هــدف بــوده؛ یعنــی اول جلــب 
قلــب والاحضــرت تــا از آن راه بــه ایــن نتیجــه برســد. 
ــر  ــه ه ــی ب ــردم ول ک ــرض  ــت. ع ــح اس ــد: صحی فرمودن
حرفــی  مــا  نکننــد،  قاعــده  خــاف  کارهــای  حــال 
نداریــم. بــا هــم خــوش باشــند، چــه بهتــر. فرمودنــد: 

اســت.« درســت 
اول  فرزنــد   ، شــهناز »شــهروند«:  توضیــح 
 10 و  اســت  فوزیــه  اول،  همســر  از  محمدرضاشــاه 
زمــان، معــادل حــدوداً 150  آن  تومــان در  میلیــون 

اســت. دلار  میلیــون 
 

شما وزیر چه سیاره‌ای هستید؟!
شــهریور   19 تاریــخ  در  یادداشــت‌هایش  در  علــم 
1354 می‌نویســد: »دیشــب هوشــنگ انصــاری، وزیــر 
اقتصــاد و دارایــی، پیــش مــن بــود. شــرح عجیبــی از 
عــدم هماهنگــی دســتگاه‌های دولــت و برنامه‌هــای 
خریدهــای  و  کارهــا  به‌هم‌ریختگــی  و  اقتصــادی 
عجیــب و غریــب بــدون مطالعــه می‌گفــت؛ مِن‌جمله 
اینکــه همیشــه بــه علــت نبــودنِ بنــدر، در حــدود 
مــدت  بــه  دریــا  وســط  در  کالا  دلار  میلیــون   1500
ــتی‌ها و  ــه کش ــت، کرای ــل اس ــاه معط ــار م ــا چه ــه ت س
زیــانِ دیــر شــدن تخلیــه، یــک رقــم عجیبــی تشــکیل 
گفتــم  او  بــه  می‌دهــد. چــون دوســت مــن اســت، 
کــه اقدامــی  کُــرات دیگــر هســتید  مگــر شــما وزیــر 
ــا لااقــل موضــوع را بــه عــرض شاهنشــاه  نمی‌کنیــد ی
نمی‌گــذارد  نخســت‌وزیر  می‌گفــت  نمی‌رســانید؟ 
متغیــر  او  بــه  نســبت  شاهنشــاه  می‌ترســد  چــون 

شــوند، دائمــا مشــغول ماســت‌مالی هســتیم.«
 

بهترین آشپز دنیا برای تولد فرح
ــخ  ــل تاری ــش ذی ــاب خاطرات کت ــن در  ــم همچنی عل
عــازم  همــدان  »از  می‌نویســد:   1349 مهــر   22
بــه  ســلطنتی  خانــواده  تمــام  شــدیم،  بیرجنــد 
تولــد  مهــر   ۲۲ روز  در  میهمــان،  هفتــاد  همــراه 
گرفتیــم. شــخصاً بهتریــن آشــپز  شــهبانو را جشــن 
کســیم پاریــس  کــه از ما کــرده بــودم  دنیــا را دعــوت 
کــه عرضــه  بــه همیــن منظــور آمــده بــود. غذاهایــی 
کــردم حقیقتــا فوق‌العــاده بــود و درخــور پادشــاه.... 
، مبلغــی در حدود  بــرای ایــن دو روز جشــن و ســرور
کــردم. ضیافــت شــب دوم را در  40 هــزار دلار خــرج 

کیلومتــری اقامتگاهمــان ترتیــب  مِلکــم در هفــت 
میهمانــی  محــل  بــه  اتومبیــل  بــا  را  شــاه  دادم. 
تقریبــا  و  والاحضرت‌هــا  و  شــهبانو  ولــی  بردنــد، 
ــی  ــب مهتاب ــد. ش ــتر آمدن ــا ش ــا ب ــان ه ــام میهم تم
کــه نوازنــدگان محلــی در  بــود و ترتیبــی داده بــودم 
سراســر مســیر بــه نواختــن مشــغول باشــند و بــرای 
خــود ضیافــت متجــاوز از 50 چــادر زده بــودم. در 
مقابــل هرکــدام آتشــی افروختــه بودیــم و محلی‌هــا 
مشــغول  پایکوبــی  و  رقــص  بــه  آتــش  اطــراف  در 
بــود  هیجان‌انگیــز  قــدری  بــه  ماجــرا  کل  بودنــد. 
کــه شــهبانو از جــا جســت و در رقــص زنــان محلــی 
از او یکــی یکــی فرزنــدان شــاه  کــرد. بعــد  شــرکت 
شــبی  شــدیم.  ملحــق  آنهــا  بــه  خــودم  ســپس  و 
افســانه‌ای و خاطره‌انگیــز بــود. بعــد هــم اســتقبال 
کــه اهالــی بیرجنــد از ولیعهــد بــه عمــل  بی‌نظیــری 

آوردنــد، حقیقتــاَ اشــک مــرا درآورد.«
 

تفریح من زن است!
مــی‌آورد:  تیــر 1354(   16( یادداشــت‌هایش  در  علــم 
از  و  کشــیدم  خودمانــی  مســائل  بــه  را  »صحبــت 
فرمودنــد: چیــز عجیبــی  کــردم.  دخترهــا صحبــت 
کــه ایــن مســأله دختربــازی مــا هــر ســاله در  اســت 
قبــل دخترهــای  از ســال  هــر ســال  و  اســت  تنــزل 
بدتــری داریــم. عــرض کردم مــن در این مســأله تردید 
دارم؛ ولــی یــک مطلــب، مســلّم اســت و آن اینکــه 
شاهنشــاه هرســاله پیرتــر و بالنتیجــه مشکل‌پســندتر 
می‌شــوید. بعــد پشــیمان از ایــن جســارت شــدم ولــی 
شاهنشــاه خیلــی بــا شــوخی و خنــده تلقــی فرمودنــد 
ــد: ممکــن اســت، راســت می‌گویــی. عــرض  و فرمودن
ممکــن  و  شــده  زیــاد  هــم  تعــداد  عــاوه  بــه  کــردم 
ــیم.  ــده باش ــار ... ش ــوی‌ها دچ ــول فرانس ــه ق ــت ب اس
گــر همیــن یــک  فرمودنــد: خــب، بایــد چــه کــرد؟ مــن ا
کــه ســکته می‌کنــم. عــرض  تفریــح را نداشــته باشــم 
کــردم کامــاً حــق بــا اعلیحضــرت همایونــی اســت و 
تمــام رؤســا و مــردان بــزرگ ناچــار بایــد یــک ســرگرمی 
کــه بــه نظــر مــن فقــط و از راه  کامــل داشــته باشــند 
زن میســر اســت.« در جاهــای دیگــر هــم )2 بهمــن 
»عــرض  می‌نویســد:   )1355 فروردیــن   23 و   1354
ــی  ــرگ دیشــب آمــد. خیلــی ســورپرایز عال ــردم آنن‌ب ک
کــه بایــد  بــرای شاهنشــاه بــود. چــون مدت‌هــا بــود 
اســت.  زیبایــی  اعــای  حــد  در  نمی‌آمــد.  و  بیایــد 
فرمودنــد: قطعــا امشــب بــرای شــام او را خواهــم دیــد. 
کــردم.  مِن‌جملــه رفتــم ایــن دخترخانــم را ملاقــات 
واقعــا زیباســت... امســال در مســابقه زیبایــی لنــدن 
نفــر دوم شــده اســت؛ ولــی بــه نظــر مــن از شــماره یک 
کــردم )از  زیباتــر اســت.... بعــد )از ماجــرا( جســارت 
شاهنشــاه( پرســیدم اســتدعای دیــروز مــن در مــورد 
اینکــه فقــط معاشــرت کنیــد )و بــه خاطــر ســن‌تان بــا 
او همبســتر نشــوید(، قبــول فرمودیــد؟ خندیدنــد. 

فرمودنــد: ابــدا!«
 

یک درصد مردم آب آشامیدنی دارند!
 )1353 فروردیــن   29( خاطراتــش  کتــاب  در  علــم 
جلســه  ســاعتی  نیــم  بــرای  »ظهــر  می‌نویســد: 
را  روســتایی  فرهنــگ  خانه‌هــای  امنــای  هیــأت 
کــه وقتــی  داشــتم و جــای بســی تأســف مــن شــد 
جویــا شــدم در دهــات چقــدر بــرق و آب آشــامیدنی 
داریــم، معلــوم شــد یــک درصــد دهــات ایــران آب 
آشــامیدنی تمیــز دارنــد؛ البتــه چــون در ایــران قنــات 
ــت  ــه نیس ــن زمین ــاد در ای ــکال زی ــت، اش ــاه هس و چ
ولــی چهــار درصــد دهــات ایــران بــرق دارنــد. خیلــی 
عجیــب اســت و جــای تأســف.« او در جــای دیگــر 
)31 فروردیــن 1353( مــی‌آورد: »عــرض دیگــر ایــن بــود 
کــه در جلســه خانه‌هــای فرهنــگ روســتایی معلــوم 
کــه روســتاهای ایــران فقــط چهــار درصــد بــرق  شــد 
و یــک درصــد آب آشــامیدنی مطمئــن دارنــد و ایــن 
به‌کلــی مغایــر نظــرات شاهنشــاه اســت. مــا دو هــزار 
خانــه فرهنــگ روســتایی داریــم و فقــط در 136 خانه 
کــردم پــس  بــرق هســت. فرمودنــد: می‌دانــم. عــرض 

چــرا اقدامــی نمی‌فرماییــد؟« 
 

تفریح جنسی مهم‌تر است یا مشکلات مردم؟
 8 تاریــخ  ذیــل  دیگــر  جــای  در  علــم  اســدالله 
و  شــدم  شــرفیاب  »صبــح  می‌نویســد:   1355 دی 
شاهنشــاه را بســیار عصبانــی و برافروختــه یافتــم. 
کــه بپرســم، ولــی چــون خیلــی  گرچــه معمــول نــدارم 
کــردم. فرمودنــد  خــاف انتظــار بــود، فــوری ســؤال 
احمــق   ... ایــن  بــه  نبــودی،  تــو  کــه  پیــش  هفتــه 
گــردش مــا فــان کــس  گفتــم امــروز بعدازظهــر بــرای 
حاضــر باشــد. امــروز کــه از او جویــا می‌شــدم، بــه مــن 
ایــن مردمــی  امــری نفرموده‌ایــد.  می‌گویــد چنیــن 
کار  قــدرت  دیگــر  می‌شــوند،  خرفــت  و  پیــر  کــه 
کــردن ندارنــد. بایــد واقعــا بازنشســته بشــوند. عــرض 
کــردم اتفاقــا ... پیرمــرد مراقــب و مواظبــی اســت و 
خاطــر  کــدورت  موجبــات  نــدارد  میــل  هیچ‌وقــت 
مبــارک خدای‌نکــرده فراهــم شــود. نمی‌دانــم چطــور 
کــه ایــن پیشــامد شــده اســت. دیــدم هیــچ راه  شــده 
کار را بــه  دیگــری نیســت، جــز اینکــه پــس از ایــن، 
دنــده شــوخی بینــدازم. فــوری عــرض کــردم حــالا هم 
اعلیحضــرت همایونــی حــق نداریــد عصبانــی شــوید. 
فرمودنــد: آخــر بــا یــک همچــون احمق‌هایــی ممکن 
اســت عصبانــی نشــد؟ عــادت شــاه بــر ایــن اســت کــه 
گــر کســی را قبــاً در نظــر بگیرنــد، دیگــر هیچ‌کــس را  ا

گذاشــت.« او  نمی‌تــوان جــای 

]شهروند[ این روزها مصادف است با ایام دهه فجر؛ ایامی که حضرت امام )ره( به ایران آمدند و در نهایت مردم در کنار رهبرشان پیروزی انقلاب اسلامی را جشن 
گرفتند. درباره دلایل این پیروزی و خروش مردم که به انقلاب اسلامی 57 منجر شد طبیعتا نمی‌توان در یک گزارش پرداخت. اما گاهی کافی‌ست به بعضی فسادهای 
دربار پهلوی و اطرافیانش اشاره کنیم تا ببینیم مردم در چه وضع و شرایطی در آن زمان زندگی می‌کردند و ریشه‌های خشم‌شان از پهلوی از کجا نشأت می‌گرفت. 
آنچه در ادامه می‌خوانید روایاتی از فساد پهلوی است مستند به کتاب یادداشت‌های اسدالله علم، کتاب »دخترم فرح« )نوشته فریده دیبا ترجمه الهه رییس 

( و کتاب »آمریکایی‌ها در ایران« نوشته آرتور میلسپو، مشاور پیشین دفتر تجارت خارجی وزارت امور خارجه ایالات متحده. فیروز

 تفریح جنسی مهم‌تر است
 یا مشکلات مردم؟ 

  روایت‌هایی از فساد محمدرضا شــاه و خاندان پهلوی در عرصه‌های مختلف


